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ــردی در  ــت فـ ــه اصالـ ــن بـ ــاد نمادیـ ــذار از اتحـ ــرگ در گـ ــش مـ نقـ
وولـــف ویرجینیـــا  رمان‌هـــای 

مقالــهٔ پژوهشــی

بهادر فکر‌آزاد۱

چکیده

 ویرجینیا وولف، مرگ، هایدگر، موج‌هاواژگان کلیدی:

ایــن پژوهــش بــا بیــان مســئلهٔ فروکاســته شــدن ســوژهٔ انســانی بــه ابــژه‌ای مصرفــی در بســتر تاریخی-اجتماعــی مــدرن و فقــدان اصالــت 

ــه در رمان‌هــای  ــه واکاوی اندیشــه‌های ویرجینیــا وولــف می‌پــردازد. ســؤال اصلــی آن اســت کــه وولــف چگون وجــودی و‌ جســت‌وجوی معنــا، ب

خــود، بــا محوریــت قــرار دادن مفهــوم »مــرگ«، امــکان گــذار از همبســتگی و معنابخشــی‌های نمادیــن و غیــر اصیــل و دســتیابی بــه هویتــی 

ــون  ــی چ ــتفاده از تکنیک‌های ــخصیت‌پردازی و اس ــر ش ــز ب ــا تمرک ــش، ب ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــد. ب ــدی می‌کن ــل را صورت‌بن ــردی و اصی ف

جریــان ســیال ذهــن و شکســت ســاختارهای خطــی زمــان و بــا تکیــهٔ آثــاری همچــون موج‌هــا، خانــم دلــوی و به‌ســوی فانــوس دریایــی تــاش 

ــا رویــداد مــرگ شــخصیت‌های محــوری )ماننــد خانــم رمــزی و پرســیوال(، اتحــاد پیشــین را  ــه وولــف ب شــده اســت نشــان دهیــم کــه چگون

ــری  ــا و نتیجه‌گی ــناختی وادارد. یافته‌ه ــی هستی‌ش ــرگ و درنگ ــا م ــتی ب ــه‌ای اگزیستانسیالیس ــخصیت‌ها را به‌مواجه ــا ش ــازد ت ــران می‌س وی

پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه ایــن مواجهــه کــه بــا آرای هایدگــر در بــاب »بودن-به-ســوی-مرگ« نیــز قابــل تطبیــق اســت، بســتری بــرای خلق 

 Das( »خودِاصیــل فراهــم مــی‌آورد؛ جایــی کــه فــرد بــا پذیــرش مــرگ به‌مثابــه بخشــی از وجــود خویــش، از روزمرگــی و همرنگــی بــا »دیگــران

Man( رهــا شــده و بــا انتخاب‌هــای آگاهانــه، بــه معنایابــی فــردی و احیــای رابطــه‌ای اصیــل بــا خویشــتن و جهــان نائــل می‌شــود.

۱-  نویســنده و پژوهشگر

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۴/۰۱
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۴/۰۵/01
صفحات:  ۱۰ - ۱۷

1*- Bahador.freethinker@yahoo.com



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

ـــتان ۱۴۰۴ ـــماره ۱۶   |    تابس ش

11
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

1*- Bahador.freethinker@yahoo.com

The Role Of  Death in the Country: From Symbolic Unity 
to Individual Authenticity in Virginia Woolf’s Novels

Research  Article

Bahador Fekrazadeh 1

Abstract

Keywords:  Virginia Woolf, Death, Heidegger, The Waves

This study, by addressing the issue of the human subject’s reduction to a consumable object within 

the modern socio-historical context, as well as the loss of existential authenticity and the search for 

meaning, examines the ideas of Virginia Woolf. The central question is how Woolf, by placing the con-

cept of “death” at the core of her novels, formulates the possibility of moving beyond symbolic and in-

authentic forms of solidarity and meaning-making, and attaining an individual and authentic identi-

ty. To answer this question, with a focus on characterization and the use of techniques such as stream 

of consciousness and the disruption of linear temporal structures, and by drawing on works such as 

The Waves, Mrs. Dalloway, and To the Lighthouse, the study seeks to show how Woolf, through the 

death of central characters (such as Mrs. Ramsay and Percival), dismantles prior unities in order to 

compel her characters toward an existential confrontation with death and a pause for ontological re-

flection. The findings and conclusion of the research indicate that this confrontation—comparable 

to Heidegger’s notion of “being-toward-death”—provides the ground for the creation of the authentic 

self; a space in which the individual, by accepting death as an inherent part of existence, is liberated 

from everydayness and conformity with “the They” (Das Man), and through conscious choices, attains 

individual meaning and the restoration of an authentic relationship with oneself and the world..
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مقدمه

ــا معنــای زندگــی و  ــهٔ مــدرن و نســبت مکانیســم فکــری نویســنده ب ــا ســازوکارهای زمان ــه بــه بررســی پیونــد اندیشــه‌های وولــف ب ایــن مقال

هویــت فــردی می‌پــردازد. اینکــه چــرا وولــف در ایــن لحظــهٔ مهــم مکــث کــرده و بــه لکنتــی مصرانــه و عمــدی در ایــن لحظــه دســت می‌زنــد، 

ــژه‌ای کــه  ــژه مصرفــی فــرو کاســته شده‌اســت. اب ــه اب ــگاه او ســوژهٔ انســانی در بســتر تاریخی-اجتماعــی خــود ب ــه از ن ــن دلیــل اســت ک ــه ای ب

امــکان اثبــات هویــت خویــش را یــا در مشــارکتِ جیکــوب در جنــگ یــا بــا ارائــهٔ مــدارک تحصیلــی و هویتــی »نویــل« در جمــع دوســتانش و 

یــا یکپارچه‌ســازی جهانیــان توســط لوییــس می‌یابــد. ایــن هویــت پــس از برخاســت خــود در قالــب ســوگواری »خانــم فلانــدرز« و فروپاشــی 

ــی  ــای آموزش ــس نهاده ــه در پ ــرده‌داری‌ای ک ــام ب ــه نظ ــه ب ــر زمان ــتگی و جب ــن برخاس ــف از همی ــود. وول ــان می‌ش ــپتیموس« نمای ــی »س روان

همچــون مدرســه و دانشــگاه و همین‌طــور مراکــز روان‌درمانــی پنهــان اســت، می‌تــازد. از ایــن نقطــه بــه بعــد پارادایــم فکــری وولــف در 

فرم‌هایــی چــون روایــات چندصدایــی، موقعیت‌هــای توصیفــی، شکســت ســاختارهای زمان-مکانــی، دغدغــهٔ اســتقلال فکــری و اقتصــادی 

زنــان و نیــز دغدغــهٔ سیاســی و ضــد اســتعماری در بریتانیــا، شــناخت انســان و جهــان پیرامونــش و چیســتی مــرگ صورت‌بنــدی می‌شــود.

وولــف در ســال ۱۸۹۵ پــس از تجربــهٔ مــرگ مــادر، نخســتین فروپاشــی روانــی خویــش را از ســر گذرانــد. در همیــن ســال اشــعهٔ ایکــس کشــف و 

ســینمِاتوگراف و تلگــراف بی‌ســیم اختــراع گردیــد و محاکمــات و تبعیــد اســکار وایلــد )روابــط عاشــقانه بــا لــرد آلفــرد داگلاس( اتفــاق افتــاد. 

به‌نظــر می‌رســد ســیمای زندگــی مــدرن و اتفاقــات جــاری در آن ماننــد محکومیــت اســکار وایلــد از ســوی دادگاه »ریدینــگ«، به‌طــور هم‌زمــان 

در زیست‌شــخصی و افــق فکــری وولــف اثرگــذار بــوده اســت. رویدادهایــی کــه در ســطح فرهنگی-اجتماعــی ســوی پیــکان اعتــراض ویرجینیــا 

ــاخت. از  ــه س ــود متوج ــوی خ ــتقر را به‌س ــت مس ــوی دول ــده از س ــای تحمیل‌ش ــت، آزادی و محدودیت‌ه ــئلهٔ فردی ــه مس ــبت ب ــف را نس وول

دیگــر اتفاقــات مهــم نظریــهٔ کوانتــوم از ســوی پلانــک در ســال ۱۹۰۰ و نظریــهٔ نســبیت انیشــتین در ســال ۱۹۰۵ بــود. انقلابــی در علــم فیزیــک کــه 

ســه‌گانهٔ گذشــته، حــال و آینــده را به‌طــور هم‌زمــان درک می‌کــرد و از ایــن نقطه‌نظــر بــه اصــل عــدم قطعیــت دســت می‌یافــت. موضــوع عــدم 

ــه چشــم می‌خــورد. از ســوی دیگــر،  ــوی« و همین‌طــور در رمــان »موج‌هــا« ب ــم دل ــی به‌طــور گســترده در رمــان »خان قطعیــت و بازی‌هــای زمان

شــکل‌گیری مــوج اول و دوم فمینیســم و تأثیرپذیــری وولــف از »جویــس« و »الِیــوت« را در فــن نوشــتار نبایــد ازنظــر دور داشــت.

روش تحقیق

ــا وولــف شــامل  ــه‌ای اســت. در گام نخســت، متــون اصلــی ویرجینی ــر مطالعــهٔ کتابخان ــوع تحلیلی-توصیفــی و مبتنــی ب ایــن پژوهــش از ن

ــا بهره‌گیــری از چهارچوب‌هــای  رمان‌هــای موج‌هــا، خانــم دلــوی و به‌ســوی فانــوس دریایــی به‌عنــوان منابــع اولیــه انتخــاب شــدند. ســپس ب

ــرار گرفتنــد. ــارهٔ »بودن-به‌ســوی-مرگ«، متــون مــورد بررســی ق ــر درب ــژه اندیشــه‌های هایدگ نظــری فلســفهٔ اگزیستانسیالیســم و به‌وی

در این راستا از روش تحلیل محتوا و مقایسه‌ای استفاده شده است:

تحلیل محتوا برای واکاوی مؤلفه‌های مرتبط با مرگ، هویت فردی و گسست اتحاد نمادین در رمان‌ها.

ــی و  ــل، روزمرگ ــر اصی ــل و غی ــن اصی ــد دازای ــم فلســفی )مانن ــا مفاهی ــان شــخصیت‌ها و موقعیت‌هــای داســتانی ب تحلیــل مقایســه‌ای می

مواجهــه بــا مــرگ(.

ــل در  ــرار دادن تحلی ــیری و ق ــای تفس ــت خوانش‌ه ــرای تقوی ــفی ب ــی و فلس ــای ادب ــی، نقده ــالات علم ــامل مق ــه ش ــع ثانوی ــتفاده از مناب اس

بســتر پژوهش‌هــای پیشــین.

روش کار بدیــن ترتیــب بــوده اســت کــه ابتــدا روایت‌هــای داســتانی و صحنه‌هــای محــوری مرتبــط بــا مــرگ )مــرگ خانــم رمــزی، پرســیوال و 

ــا نشــان  ــا مفاهیــم اگزیستانسیالیســتی هایدگــر تطبیــق داده شــدند ت ســپتیموس( اســتخراج و دســته‌بندی شــد. ســپس ایــن داده‌هــا ب

داده شــود چگونــه وولــف از طریــق مــرگ، امــکان گــذار شــخصیت‌ها بــه هویــت فــردی و اصیــل را فراهــم مــی‌آورد.

پیشینهٔ تحقیق

مطالعــات پیشــین دربــارهٔ آثــار ویرجینیــا وولــف بیشــتر بــر نوآوری‌هــای روایــی و سبک‌شناســی جریــان ســیال ذهــن تمرکــز داشــته‌اند؛ بــرای 

ــم  ــای خان ــه در رمان‌ه ــش حافظ ــی و نق ــای چندصدای ــدی، روایت‌ه ــاختار زمان‌من ــی س ــه بررس ــان ب ــران و جه ــی در ای ــه، پژوهش‌های نمون

ــه همبســتگی  ــهٔ موزاییســت ب ــر نویســنده به‌مثاب ــام تصوی ــه ن ــه‌ای ب ــوان در مقال ــد. شــفیقه کی ــی پرداخته‌ان ــوس دریای ــوی و به‌ســوی فان دل

معنــا از منظــر لوســین دلنبــاخ در آثــار وولــف پرداختــه اســت. بــا آنکــه متــن بســیار نوآوری‌هــای پژوهشــی در خــود دارد؛ امــا ارتبــاط مســتقیمی 

بــا پژوهــش حاضــر نداشــته و درصــد مشــخصی از آن در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

ـــتان ۱۴۰۴ ـــماره ۱۶   |    تابس ش

13
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

همچنیــن برخــی تحقیقــات داخلــی به‌جایــگاه زن، اســتقلال فــردی 

و بازنمایــی تجربه‌هــای زیســته در آثــار وولــف توجــه کرده‌انــد در 

ــارهٔ  ــر درب ــهٔ هایدگ ــن اندیش ــه تبیی ــددی ب ــار متع ــفی، آث ــوزهٔ فلس ح

ــش  ــه پژوه ــد؛ از جمل ــاص یافته‌ان ــودی اختص ــت وج ــرگ و اصال م

معنــای  و  »مرگ‌اندیشــی  کــه   )۱۳۹۷( میرزایــی  و  یــزدی  عســکری 

زندگــی در هایدگــر« را بررســی کرده‌انــد و نشــان داده‌انــد کــه »بــودن-

به‌ســوی-مرگ« به‌مثابــه بخشــی از ســاختار وجــودی انســان، شــرط 

ــه خــودِ اصیــل اســت. دســتیابی ب

ــد اندیشــه‌های  ــه پیون ــه ب ــن حــال، بررســی‌های بینارشــته‌ای ک ــا ای ب

در  بپــردازد،  هایدگــر  اگزیستانسیالیســتی  مفاهیــم  بــا  وولــف 

پژوهش‌هــای فارســی بســیار محــدود اســت. اغلــب مطالعــات 

ــر  ــا ب ــد ی ــز بوده‌ان ــف متمرک ــار وول ــی آث ــاً ادب ــای صرف ــر جنبه‌ه ــا ب ی

ــهٔ  ــه رابط ــه ب ــری، بی‌آنک ــوب هایدگ ــرگ در چهارچ ــفهٔ م ــن فلس تبیی

ــد. ــه کنن ــوزه توج ــن دو ح ــان ای می

ازایــن‌رو، پژوهــش حاضــر بــا تمرکــز بــر مفهــوم »مــرگ« در رمان‌هــای 

موج‌هــا، خانــم دلــوی و به‌ســوی فانــوس دریایــی و بــا بهره‌گیــری 

از مفاهیــم فلســفهٔ هایدگــر، می‌کوشــد خــأ موجــود را پــر کنــد و 

نشــان دهــد کــه چگونــه وولــف از طریــق به‌تصویرکشــیدن مــرگ 

ــت  ــوی هوی ــن به‌س ــاد نمادی ــذار از اتح ــاز گ ــخصیت‌ها، زمینه‌س ش

فــردی و اصیــل می‌شــود.

مبانی نظری و بحث

زمانمندی و آگاهی

زمــان گذشــته و حــال در زمانمنــدی آثــار وولــف در پیونــد بــا آگاهــی 

ــم  ــان خان ــت. رم ــی اس ــات بیرون ــل اتفاق ــور تحلی ــردی و همین‌ط ف

را  گل  کــه  گفــت  دلــوی  »خانــم  می‌شــود:  آغــاز  این‌طــور  دلــوی 

ــا  ــود دره ــرار ب ــود. ق ــار ب ــی گرفت ــی خیل ــر لوس ــرد. آخ ــودش می‌خ خ

ــد«. در ســال  ــر بیاین ــران رامپلمِی ــود کارگ ــرار ب ــد، ق را از پاشــنه درآورن

ــکل‌گیری  ــال ش ــس در ح ــر انگلی ــزب کارگ ــت ح ــتین دول ۱۹۲۴ نخس

ــش  ــر وال ــر پیت ــق کاراکت ــا خل ــف ســعی دارد ب ــن، وول ــن بی ــود. در ای ب

بــه انتزاعــی بــودن یــا ناکارآمــدی اندیشــه‌های کمونیســتی بپــردازد؛ 

ــه  ــه همــراه دارد ک ــی ب ــر والــش همــواره چاقوی ــال، پیت ــوان مث به‌عن

آن را فقــط در جیب‌هایــش و به‌طــور پنهانــی بازوبســته می‌کنــد. 

ــر  ــر، پیت ــوی دیگ ــرف( از س ــری ص ــی و نظ ــرات انتزاع ــه تفک ــاره ب )اش

والــش در دوران جوانــی کلارســیا دلــوی، نامــزد وی بــوده اســت و 

ــار کلارســیا  ــاره نــزد دلــوی بازمی‌گــردد؛ امــا این‌ب پــس از ســال‌ها دوب

ــت  ــگر کمونیس ــک کنش ــه ی ــت و ن ــک دوس ــهٔ ی ــا به‌مثاب ــوی تنه دل

وی را بــه مهمانــی خــود دعــوت می‌نمایــد. از ســویی دیگــر، پیتــر 

ــریع  ــرای تس ــی را ب ــتگاه‌های صنعت ــه دس ــت ک ــی آن اس ــش در پ وال

اهــداف اســتعماری بریتانیــا بــه هنــد انتقــال دهــد؛ سیاســت‌هایی 

از ایــن دســت بــه ســبب ســوء‌نیت، مــورد نکوهــش دلــوی قــرار 

کلاریســا  خودشناســی  و  هویــت  بازتعریــف  رونــد  می‌گیرنــد. 

ــا پیتــر والــش محــدود نمی‌شــود.  ــوی تنهــا در نســبت رابطــهٔ او ب دل

همســرش  بروتــن  خانــم  می‌شــود  متوجــه  به‌عــاوه  کلاریســا 

آقــای دلــوی را بــه نهــار دعــوت کــرده اســت. او در پــی ایــن اتفــاق 

ــش  ــی خوی ــال تنهای ــه در خ ــا رفته‌رفت ــود، کلاریس ــرخورده می‌ش س

بــه گشایشــی هستی‌شــناختی راه می‌بــرد کــه ایــن گشــایش در 

قالــب کســوفی تمــام عیــار بــه مزرعــه‌ای بی‌رنــگ )بــه مثابــهٔ هســتی 

و هویــت دلــوی(، رنگــی پــر ابهــام می‌بخشــد. تنهایــی گاه در هیئــت 

مواجهــه‌ای ســهمگین بــا مــرگ رخ می‌نمایــد، گاه در زخــم خیانــت 

یــا در تکــرار شکســت‌های پیاپــی. در کاراکتــر برنــارد هــم ایــن تجربــه 

در دیــدار بــا فــردی ناشــناس متجســد می‌شــود؛ فــردی کــه می‌تــوان 

ایــن  در  ناشــناختهٔ وی دانســت.  و  ناپیــدا  از قلمــرو  را ســایه‌ای  او 

را  بــا خویشــتن  برنــارد  لحظه‌به‌لحظــهٔ  رویارویــی  وولــف  فراینــد، 

ــکاش  ــش و کن ــا خوی ــرد ب ــی ف ــن رو تنهای ــد. از ای ــف می‌نمای توصی

درونــی‌اش در ســیر جســت‌وجوی معنــای زندگــی نقــش اساســی 

دارد.

ــغلهٔ  ــد مش ــاس می‌کن ــود احس ــه خ ــا چنانک ــن، کلاریس ــن بی در ای

ذهنــی کــه طبیعــت )ایــن همــاره خردمنــد( وی را بــا آن درگیــر کــرده، 

همــان احســاس بکارتی‌ســت کــه حتــی بــا زایمــان هــم در وی باقــی 

ــع  ــلی ســیتن«. در واق ــم »سَ ــه خان ــهٔ عشــق او ب ــی قضی ــده؛ یعن مان

کلاریســا دلــوی در یــک فراینــد زمانــی ممتــد بــا رفت‌وبرگشــت‌های 

ــش و  ــر وال ــه پیت ــقش ب ــال، از عش ــته و ح ــن گذش ــی فی‌مابی متوال

ــی  ــک مهمان ــب ی ــاً ترتی ــیتن و نهایت ــلی س ــا س ــهٔ وی ب ــپس رابط س

و مــرور تمامــی ایــن تجربیــات به‌تدریــج بــه آگاهــی و گشــودگی 

تأکیــد  و  از تکنیــک ســیال ذهــن  بــا بهره‌گیــری  می‌رســد. وولــف 

بــر نســبیت زمــان و گــذر زندگــی و خاطــرات، شــخصیت‌ها را نــه 

به‌مثابــهٔ  کشســان  و  ســیال  به‌صــورت  بلکــه  خطــی  به‌صــورت 

ترتیــب  بدیــن  و  می‌کنــد  تحلیــل  درونــی  و  روانــی  تجربــهٔ  یــک 

تحــولات  در خــال  انســانی  و احساســات  پیچیدگی‌هــای ذهنــی 

فــردی و اجتماعــی بازتــاب می‌یابــد.

اتحاد در عین تکثر و نسبت آن با عدم قطعیت

ــن  ــدارد مگــر وضعیــت ذهنــی«. ای ــرون از مــا وجــود ن ــز بی »هیچ‌چی

پــارک  بــر روی نیمکتــی در  مونولــوگ کوتــاه پیتــر والــشِ خفتــه 

نمایانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه آدمیــان در عیــن تفاوت‌هــا و 

نگرش‌هــای متکثرشــان در مکانــی مشــخص بــه یــک ســوژهٔ بیرونــی 

و مشــترک می‌نگرنــد؛ یــا در لحظــهٔ پــرواز هواپیمــا در آســمان و 

نوشــتار حــروف الفبــا بــر ایــن تکثــر و اجــزای یــک کل منســجم 

تأکیــد می‌گــردد: »بــاز ایــن اذهــان جــدا از هــم ممکــن اســت همگــی 

بــه یــک رخــداد واحــد پاســخ دهنــد هرقــدر هــم پاسخ‌هایشــان 

ــد،  ــمان می‌نویس ــا در آس ــه هواپیم ــه آنچ ً ب ــا ــد؛ مث ــاوت باش متف

دســت‌کم تــا همیــن حــد همــه در یــک جهــان واحــد ســکنی داریــم« 
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ــای  ــه معن ــه ب ــن و ن ــورت نمادی ــر به‌ص ــن تکث ــاد در عی ــوم اتح مفه

رایــج آن در رمــان »به‌ســوی فانــوس دریایــی« باوجــود اختلافــات 

ســلیقه‌ای و حســی میــان کاراکترهــا در حــال رخ دادن اســت. ایــن 

اتفــاق توســط همــان غارهایــی رخ می‌دهــد کــه بنــا بــه گفتــهٔ وولــف 

ــز  ــال، می ــوان مث ــر می‌شــود؛ به‌عن در پشــت شــخصیت‌هایش حف

ناهــار باوجــود افــرادی از هــر قشــر و همین‌طــور حضــور خانــوادهٔ 

رمــزی، بســتری صمیمــی بــرای آقــای تنســلی )کاراکتــری عبــوس 

و خشــک( فراهــم می‌کنــد کــه در جمــع، آزادانــه هرچــه خواســت 

ــر  ــان عص ــارهٔ انس ــت چندپ ــیال، زیس ــی س ــف در فضای ــد. وول بگوی

مــدرن را ســیال‌ و معنــادار می‌بینــد. اصــل ســیالیت در شــیوهٔ روایــی 

آثــار وولــف پیونــد تنگاتنگــی بــا نســبیت امــور و عــدم قطعیــت 

آن‌هــا در لایه‌هــای مختلــف دارد؛ بــرای مثــال، در رمــان »به‌ســوی 

ــار(  ــت قط ــماره بلی ــدد ۱۲۵۳ )ش ــهٔ دوم ع ــه ریش ــی« ب ــوس دریای فان

ــر در  ــی عم ــدد 35.39774± یعن ــن ع ــهٔ دوم ای ــود. ریش ــاره می‌ش اش

ــه  ــن فاصل ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــی دیگ ــت. از طرف ــی اس ــذر لیل ــال گ ح

ــه عمــر  ــا محــدودهٔ مثبــت آن ب میــان محــدودهٔ منفــی ایــن عــدد ت

در حــال گــذر آقــای رمــزی دســت می‌یابیــم، الِمانــی کــه همــواره 

ــا  فزاینــده و در حــال تغییــر اســت. ایــن موضــوع در برخــورد لیلــی ب

ســخنرانی تنســلی در کسِــوت یــک دانشــمند هــم نمــود می‌یابــد؛ 

ــد  ــان نمی‌توانن ــود احساساتش ــان باوج ــت زن ــد اس ــلی معتق تنس

بنویســند یــا نقاشــی کننــد؛ امــا لیلــی بعدهــا درمی‌یابــد کــه خانــم 

ــل او کمــک  ــهٔ تحصی ــر تنســلی در ادام ــه خواه ــرار اســت ب رمــزی ق

مالــی برســاند. از ایــن رو راوی تــاش می‌کنــد بــا شناســاندن کاراکتــر 

ــن کردن‌هایــش«، غــرورش و همین‌طــور  ــن مَ تنســلی در خــال »مَ

ــر  ــن کاراکت ــکنندگی ای ــه ش ــتین« ب ــن آس ــار »جی ــه آث ــهٔ وی ب در حمل

ــم رمــزی هــم  ــا خان ــی گفت‌وگــوی خصوصــی و درددل کــردن او ب در پ

بپــردازد. از ایــن رو لیلــی نتیجــه می‌گیــرد کــه شــناخت او از افــراد 

ــول و  ــن شــناخت نامعق ــدارد؛ بلکــه »نیمــی از ای ــت ن ــا قطعی نه‌تنه

ناخوشــایند و بــه خواســته‌های شــخصی فــرد مربــوط می‌شــود« 

)وولــف، 1386، 143(. آنچــه پیداســت، نقطــه اتصــال و اتحــاد تمامــی 

کاراکترهــا امــا توســط خانــم رمــزی بــر ســر میــز غــذا اتفــاق می‌افتــد، 

همان‌طورکــه نقطــهٔ ثقــل و اتحــاد شــش کاراکتــر در رمــان »موج‌هــا« 

ــرای نشــان دادن اینکــه  ــف ب ــا پرســیوال محقــق می‌شــود؛ امــا وول ب

ضــرورت  یــک  بــا  وابســتگی  در  نبایــد  و  نمی‌توانــد  اتحــاد  ایــن 

ــزی  ــم رم ــرگ خان ــودی و م ــه ناب ــت ب ــاره دس ــد به‌یک‌ب ــی باش بیرون

در  پرســیوال  همین‌طــور  و  دریایــی«  فانــوس  »به‌ســوی  رمــان  در 

ــد؛ یعنــی دقیقــاً لحظــه‌ای کــه حیران‌شــدگی  کتــاب »موج‌هــا« می‌زن

به‌طــور  می‌دهــد؛  رخ  ابتذال‌شــان  و  آن‌هــا  فروپاشــی  کاراکترهــا، 

ــهٔ  ــا گفت ــی ب ــهٔ تزییــن زندگ ــر به‌مثاب ــای رمــزی۱ هن ــهٔ آق ــه گفت ــال ب مث

لیلــی مقابــل هــم قــرار می‌گیرنــد: »آنچــه باقــی خواهــد مانــد، 

ــن  ــم در ای ــهٔ مه ــف، 1386: 67(. نکت ــتند« )وول ــا هس ــا و رنگ‌ه واژه‌ه

رخــداد، گشایشــی درونــی آن‌هــم در رونــد غیرخطــی داســتان اســت. 

ــودن ایــن گشــایش انتخــاب مســیر در  ــد ب ــا ب صرف‌نظــر از خــوب ی

قالــب تصمیــم و ارادهٔ فــردی هرکــدام از کاراکترهــا در نســبت زیســت 

تحلیــل  و  قابل‌بحــث  فردی‌شــان  زیســت  بــا  آنــان  اجتماعــی 

ــز  ــی« همه‌چی ــوس دریای ــوی فان ــان »به‌س ــش دوم رم ــت. در بخ اس

ــرد و فضــای رمــان  ــرار می‌گی ــم رمــزی در تعلیــق ق پــس از مــرگ خان

در هالــه‌ای از ابهــام فرومــی‌رود؛ امــا رفته‌رفتــه کاراکترهــا از لحظــهٔ 

ــه گشــایش درونــی دســت می‌یابنــد  ــه بعــد ب حیران‌شــدگی خــود ب

»خُــب، بایــد منتظــر آینــده بمانیــم تــا بدانیــم« )وولــف، 1386: 165(. 

لیلــی در حیــن کشــیدن تابلــوی خــود و البتــه رســیدن بــه نقطــهٔ 

ــی یافــت  ــد در زیبایــی خطای بن‌بســت در نقاشــی خویــش درمی‌یاب

می‌شــود کــه زندگــی را متوقــف می‌کنــد؛ ســرخی شــرم، آشــوب‌های 

این‌چنینــی،  حِســیات  و  عجیــب  اعوجاج‌هــای  و  درون  کوچــک 

همــه در زیــر پوشــش زیبایــی ناپدیــد می‌شــوند؛ امــا در انتهــای 

یــا در  را می‌کشــد  ناگهانــی تصویــر خیالــی‌اش  بــا شــوقی  رمــان 

مواجهــه بــا تنســلی بــه رویکــردی بالغانــه نائــل می‌گــردد. کشــیدن 

ــا  ــی بروســکو ب ــو توســط لیل ــی تابل ــر قســمت میان خطــی عمــود ب

قــرار گرفتــن آقــای رمــزی در میانــهٔ قایــق، مابیــن دو فرزنــدش »کام« و 

»جیمــز« دقیقــاً به‌مــوازات یکدیگــر پیــش می‌رونــد. جیمــز در ایــن 

ــا چاقــو بــه پــدر حملــه‌ور شــود و در همیــن لحظــه  فکــر اســت کــه ب

ــدر را در آغــوش بگیــرد.  »کام« دختــر وی در تصــور خــود می‌خواهــد پ

هم‌راســتای ایــن موقعیــت لیلــی در مقــام ناظــری آگاه از دریچــهٔ 

انسان‌دوســتی و شــکیبایی بــه سرنوشــت نظــاره می‌کنــد. بــه گفتــهٔ 

ــه از شــدت  ــد بی‌آنکــه اجــازه دهــد ن ــگاه کن ــد مــدام ن لیلــی »آدم بای

ــر  ــتادگی در براب ــرای ایس ــش ب ــه عزم ــود ن ــته ش ــاتش کاس احساس

ــف، 1386: 252(. ــردد« )وول ــزل گ ــردن متزل ــه رهــا ک ــل ب گیجــی و تمای

 وولــف بــا پرداختــن بــه شــخصیت لیلــی پــس از مــرگ خانــم رمــزی 

و همچنیــن بــا تصمیمــات فــردی شــش شــخصیت کلیــدی رمــان 

ــتگی را  ــاد و همبس ــوم اتح ــیوال، مفه ــرگ پرس ــس از م ــا« پ »موج‌ه

ــهٔ  ــکند و آن را در بوت ــم می‌ش ــگی‌اش دره ــام و همیش ــای ع ــه معن ب

ــان در پــی مواجهــهٔ  زیســت جهــان ذهنــی خویــش ذوب می‌کنــد. آن

بــا حقیقــتِ مــرگ، بــه قالبــی نــو و اگزیستانسیالیســتی دســت 

می‌یابنــد. در همیــن راســتا، آقــای رمــزی کــه در گیــرودار زندگــی 

خانوادگــی ســیر فلســفهٔ وجــودی خویــش را از حــرف Q )مخفــف 

ــوس  ــه فان ــیدن ب ــا رس ــود، ب ــرده ب ــاز ک ــش( آغ ــا پرس Question ی

 r دریایــی و رســاندن بســتهٔ قهــوه‌ای بــه کارمنــدان آن، بــه حــرف

انسان‌دوســتی(  اینجــا نمــاد  و در  یــا پاســخ   Answer مخفــف(

ــان او و فرزندانــش  ــه دیگــر ســخن، محبــت و عشــق می می‌رســد. ب

ــتیاق  ــز« اش ــان، »جیم ــدای رم ــت در ابت ــی اس ــود. گفتن ــا می‌ش احی

فراوانــی بــرای رفتــن بــه فانــوس دریایــی دارد؛ امــا آقــای رمــزی بــا 
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ً منطقــی، چنیــن چیــزی را غیرممکــن می‌دانــد.  دیدگاهــی کامــا

ــه همــراه دو فرزنــدش، خواســتهٔ  ــن حــال، او در انتهــای رمــان ب ــا ای ب

»جیمــز« را بــا وقفــه‌ای ده‌ســاله عملــی می‌کنــد.

مرگ، تنها قطعیت جهان

ــهٔ  ــه گفت ــف کاربســت شــناخت و هویــت انســانی را ب ــا وول ویرجینی

می‌کنــد.  رصــد  موزاییکــی  سیســتمی  در  دلنبــاخ۲«  »لوســین 

ــی،  ــه کلّ ــک‌وار ب ــته و موزایی ــتری همبس ــا در بس ــت کاراکتره گسس

منســجم تبدیــل می‌گــردد. عصــارهٔ ایــن وحــدت در حدیــث نفــس 

»موج‌هــا«  کتــاب  نهایــی  بخــش  در  وی  »جمع‌بنــدی«  و  برنــارد 

انســجام  ایــن  به‌عبارت‌دیگــر،  می‌شــود.  داده  نشــان  به‌تفصیــل 

وحــدت می‌توانــد هــم در وجــود انســان و هــم در دنیــای بیــرون 

مونولوگ‌هــای  و  گفت‌وگوهــا  مثــال،  به‌طــور  شــود؛  متجلــی 

کاراکترهــای رمــان موج‌هــا و بازگویــی رنج‌هــا و دغدغه‌هــای آنــان 

نشــان  را  مــدرن  انســان  پاره‌پــارهٔ  زیســت  از  منســجم  کل  یــک 

ایــن  تمامــی  رصــد  بــا  می‌توانــد  برنــارد  درنهایــت  کــه  می‌دهــد 

اتفاقــات بــه موضــوع چیســتی زندگــی و مــرگ بپــردازد. ایــن تحــولات 

تنهایــی«  و  فــردی  »زندگــی  چهارچــوب  در  جســت‌وجوگری‌ها  و 

رمــان  در  موجــود  افــراد  اگــر  یعنــی  می‌دهــد  روی  هــم  شــخص 

در  برنــارد  گوناگــون  تجربیــات  از  موزاییکــی  تکه‌هــای  »موج‌هــا« 

نظــر گرفتــه شــوند، درنهایــت وی بــرای دســتیابی بــه معنــای زندگــی 

و ســازوکار آن ناگزیــر بــه چینــش ایــن موزاییک‌هــا در کنــار هــم و 

دســتیابی بــه یــک کل منســجم اســت. ایــن جســت‌وجوگری در 

فلســفهٔ هایدگــر بــه گونــهٔ دیگــر تعریــف می‌شــود. ایــن کنــکاش 

درونــی بــا آرای فکــری هایدگــر نیــز مطابقت‌هایــی دارد. هایدگــر 

توجــه ویــژه‌ای بــه مرگ‌اندیشــی دارد و آن را بــا اصطــاح ویــژهٔ »بــودن 

و  آگاهــی  بــه  اصطــاح  ایــن  می‌دهــد.  توضیــح  مــرگ«  به‌ســوی 

ــن  ــی اشــاره دارد. »ای ــوان بخشــی از زندگ حضــور دائمــی مــرگ به‌عن

ــی از  ــرگ و ‌نوع ــا م ــه ب ــوف به‌مواجه ــهٔ معط ــت در اندیش ــوع اصال ن

زیســتن فــرد و آمــاده شــدن او بــرای رویارویــی بــا مــرگ اســت. مــرگ 

ــا عــدم اصالــت دازایــن  ــه اصالــت ی ــا مرگ‌گریــزی دازایــن ب آگاهــی ی

.)۶  :1397 میرزایــی،  و  )عســکری  مربــوط می‌شــود« 

هایدگــر دازایــن اصیــل را در جســت‌وجوگری انســان مــرگ آگاه و 

چیســتی مــرگ فهــم می‌کنــد و از طرفــی دازایــن غیــر اصیــل ویژگــی 

مرگ‌گریزانــه داشــته و همــواره تــرس یــا وحشــت از مــرگ را در خــود 

ــرای گریــز از ایــن موقعیــت خــود را در  ــذا فــرد ب احســاس می‌کنــد. ل

ــر  ــقوط بش ــه س ــر ب ــر هایدگ ــه از نظ ــد ک ــرار می‌ده ــی ق روزمرگی‌های

در روزمرگــی منتهــی می‌شــود. کنشــی کــه به‌طــور موقــت انســان 

را از بــار آزادی خویــش می‌رهانــد و ســنگینی ایــن بــار در هیاهــوی 

ــق  ــا خل ــف ســعی دارد ب ــه وول ــی ک ــردد. اتفاق ــد می‌گ ــی ناپدی روزمرگ

شــش  نمادیــن  همبســتگی  آن  دنبــال  بــه  و  پرســیوال  کاراکتــر 

کاراکتــر دیگــر رقــم بزنــد و در فصــل آخــر بــه توخالــی بــودن آن اذعــان 

قــدرت  و  اراده  بازگشــت  و  پرســیوال  مــرگ  بــا  به‌طوری‌کــه  کنــد. 

ایــن همبســتگی نمادیــن را  تصمیم‌گیــری در کاراکترهــا شــاکلهٔ 

از هــم می‌تارانــد. برنــارد بــا بررســی تمــام اتفاقــات از گذشــته تــا 

ــری  ــه دیگ ــته ب ــه وابس ــل و البت ــر اصی ــاد غی ــال از وادی اتح ــان ح زم

بــه اتحــادی درون‌مانــگار و اصیــل دســت می‌یابــد، اصالتــی کــه 

بــا موضــوع هســتی معطــوف بــه مــرگ گره‌خــورده اســت. برنــارد 

از  رودا  بــود؛  بیــزار  انســان  تــنِ  سرشــت  از  »لوئیــس  می‌گویــد: 

ــل  ــد؛ نوی ــراه باش ــا هم ــا م ــت ب ــوزان نمی‌توانس ــا؛ س ــی م بی‌رحم

ــال  ــن ح ــا ای ــر]...[ ب ــی آخ ــق را و ال ــی عش ــت؛ جین ــم را می‌خواس نظ

از ایــن زیاده‌روی‌هــا محفــوظ مانــده‌ام« )وولــف، 1401: ۳۱۶(. از ایــن 

ــزد؛  ــا از رپ رپِ موج‌هــا در وجــود خــود نمی‌گری ــارد نه‌تنه حیــث، برن

ــرگ  ــوژه‌ای م ــه س ــده ب ــطحْ آم ــه س ــای ب ــن رپ رپ‌ه ــس ای ــه از پ بلک

ــل، لوئیــس و رودا  ــا نوی ــارد نه‌تنه ــردد. برن ــدل می‌گ ــل مب آگاه و اصی

را خائــن نمی‌شــمارد؛ بلکــه بــه نــوای آشــنای تمامــی آن‌هــا، بــه 

گفت‌وگــوی مردهــا در کلــوب و گفت‌وگــوی کارگــران معــدن گــوش 

می‌دهــد.۳ نکتــهٔ دیگــر اینکــه ذهــن انســان تــا پیــش از دوران مــدرن 

بــوده  مــرگ  از  پــس  زندگــی  درگیــر  دینــی  آموزه‌هــای  به‌واســطهٔ 

ــا تحــولات زندگــی و شــروع دوران مــدرن زیســت پــس  اســت؛ امــا ب

از مــرگ بــه حاشــیه رفــت و انســان معنــای زندگــی و تجربــهٔ زیســتن 

خــود را در همیــن جهــان جســت‌وجو کــرد؛ بنابرایــن قســمتی از 

چندوچــون زندگــی بــه چیســتی مــرگ مربــوط شــد. لــذا افســون بــر 

آنچــه هایدگــر در فلســفهٔ خــود بازگــو می‌کنــد، وجــود هــردو پارادایــمِ 

دازایــن اصیــل و غیــر اصیــل در طــرح کلــی اونتولوژیــک زندگــی 

انســان الزامــی به‌نظــر می‌رســد. همگرایــی ایــن دو، برنــارد را بــه 

ــه انســان  ــا ک ــن معن ــه ای انســجام موزاییکــی کاراکترهــا وا‌مــی‌دارد ب

هــم در تنهایــی خــود و هــم در ارتبــاط و نســبت بــا جامعــه می‌توانــد 

بــه معنابخشــی زندگــی و هدف‌گــذاری در آن دســت یابــد. در همیــن 

ــاز می‌کنــی و  ــد: آقــای عزیــز کــه چمدانــت را ب ــارد می‌گوی راســتا، برن

ــی  ــوی آن می‌چپان ــتی ت ــر داش ــر س ــب ب ــام ش ــه تم ــب‌کلاهی را ک ش

ــته  ــده داش ــه فای ــم ک ــم بکنی ــراری؟ کاری نمی‌توانی ــدر بی‌ق ــرا انق چ

ــط و  ــرد. منبس ــال می‌گی ــر ب ــه را زی ــکوهی هم ــی باش ــد. همدل باش

ــم هم‌شــکل شــده‌ایم  ــال خاکســتری غــازی عظی ــر ب ــگار زی ــر ان موق

)بامــدادی دل‌نشــین امــا بی‌رنــگ( )وولــف، 1401: 167(.

بــه دوش کشــیدن میراثــی  اصیــل  انســان  ویژگی‌هــای  دیگــر  از   

ــه  ــه تعبیــری دیگــر، میراثــی ب اســت برگرفتــه از حقیقــت و آگاهــی. ب

ــه تعریــف می‌کنــد: »انســان‌های  ــارد این‌گون ــام زندگــی کــه آن را برن ن

باشــکوهی پشــت ســرم پدیــدار شــدند و مــن وارث بــودم؛ مــن، 

بــرای ادامــه دادنــش  ادامه‌دهنــده‌، مــن، کســی کــه معجزه‌آســا 

گماشــته شــد ].‌‌..[ چشــمانم را پــرده‌ای نــه از غــرور؛ بلکــه کم‌وبیــش 

از حقــارت پوشــانده بــود« )وولــف، 1401: ۳۲۹(. برنــارد به‌مثابــهٔ یــک 

ــه آســتانهٔ وجــود  ــه کوبیــدن رپ رپ‌هــا ب انســان اصیــل می‌کوشــد ب
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و بــا تکانــدن نــان از لبــاس خــود )بــه معنــای گــذر از ســنت‌های 

مســیحی( بــه نــدای وجــدان خویــش گــوش ســپارد. انســان اصیــل 

انســانی اســت کــه بــه ســینهٔ جهــانِ هرروزگی‌هــا و کســان واقــع در آن 

ــد. از نظــر هایدگــر، فــرد معنــای خویــش را از طریــق  دســت رد می‌زن

اوســت. »دازایــن  اصالــت  کــه ســازندهٔ  انتخاب‌هایــی می‌آفرینــد 

اصیــل می‌پذیــرد کــه مــرگ اصیــل رخــدادی نیســت کــه زمانــی 

در آینــده اتفــاق می‌افتــد؛ بلکــه ســاختاری بنیــادی و از »در جهــان 

بودنــش« اســت. مــرگ به‌خودی‌خــود نشــانه‌ای در پایــان تجربــهٔ مــا 

نیســت، واقعیتــی کــه مــا بتوانیــم خودمــان را بــرای آن آمــاده کنیــم، 

وجــود  قوام‌بخــش خــود  کــه  اســت  درونــی  و  وجــودی  ســاختاری 

ماســت« )کــرواس، 1384: 274(.

ــا جــدای تقابــل میــان جهــان بیــرون و جهــان  کاراکتــر لوئیــس ام

وازده  روزمرگی‌هاســت.  خــود  در  معنایــی  جســت‌وجوی  در  درون 

ــود در  ــت خ ــت و اصال ــب هوی ــی کس ــورده در پ ــمی فروخ ــا خش و ب

دیگــر کســانی اســت کــه اصــرار بــه امــر روزمــره دارنــد. بــه دیگــر 

ــا  ــبت ب ــش در نس ــت خوی ــکاش موقعی ــی کن ــس در پ ــخن، لوئی س

ــارد »ریتــم اصلــی« جهــان  جهــان بیــرون، به‌جــای مرگ‌اندیشــی برن

را به‌واســطهٔ امــر روزمــره، در اســتقرار نظــم جهانــی و یکدســت فهــم 

می‌کنــد. »دادخواهــی ایــن ارواح سرگشــته و پریشــان خطــاب بــه 

ــی  ــان پیرزن ــی‌دارم« و از زب ــم وام ــه نظ ــما را ب ــه ش ــت ]...[ بل ــن اس م

رمــه  بــه  را  »مــا  می‌خوانیــم:  این‌طــور  پوســیده  دندان‌هــای  بــا 

بــالا  و می‌رویــم  پراکنــده می‌آییــم  این‌همــه  کــه  مایــی  برگــردان 

بــا بشــقاب‌های ســاندویچ  پنجره‌هایــی  کنــار  پاییــن می‌رویــم  و 

ژامبــون در پس‌زمینــه می‌گذریــم« )وولــف، 1401: 147(. وولــف یکــی 

از بنیان‌هــای اساســی در پــرورش انســان را در ســاختارهای آموزشــی 

و شــیوهٔ تعامــل ایــن نهــاد بــا کــودکان می‌دانــد. بــر همیــن اســاس، 

بزرگســالی  تــا  کودکــی  از  لوییــس  شــخصیت  شــکل‌گیری  رونــد 

بــا دقــت روایــت می‌شــود تــا نشــان دهــد چگونــه ســازوکارهای 

به‌صــورت  آموزشــی،  نظام‌هــای  در  انحصارگرایانــه  و  ســلیقه‌ای 

تاریخــی آســیب‌هایی عمیــق و مانــدگار بــر هویــت فــردی و جمعــی 

وارد می‌کننــد. ایــن آســیب‌ها در شــخصیت لوییــس بــه بازتولیــد 

اندیشــه‌های نژادپرســتانه و فاشیســتی منجــر شــده و او را بــه ســوی 

تــداوم و تحکیــم الگوهــای ســلطه ســوق می‌دهنــد.

لوئیــس رفته‌رفتــه از پــس هویتــی کــه در خــال دنیــای مــدرن کســب 

می‌کنــد، خــود را هم‌جایــگاهِ افــرادی چــون چَتــم )از بنیان‌گــذاران 

تجــاری  کمپانی‌هــای  مؤسســین  )از  پیــت  و  هنــد(  در  امپراتــوری 

در هنــد شــرقی( می‌بینــد. از ایــن رو، رانه‌هــای بیرونــی همچــون 

ــارد و نویــل روی  اســتهزای لهجــهٔ اســترالیایی لوئیــس، نشســتن برن

تبعیــض، ورشکســتگی  اعِمــال  به‌مثابــهٔ‌  راحت‌تــر  نیمکت‌هــای 

پــدر بانکــدار وی و البتــه انتخــاب معشــوقه‌ای بــا لهجــهٔ کاکونــی 

)نمــادی از طبقــهٔ کارگــر شــهر لنــدن( طغیانــی را در وی می‌آفرینــد 

ــه  ــت؛ بلک ــان اس ــی جه ــتی و یکپارچگ ــال یکدس ــه دنب ــا ب ــه نه‌تنه ک

ســودای حکمرانــی بــر جامعــه‌ای را دارد کــه تحــت لــوای اندیشــه‌های 

اعــداد  به‌مثابــهٔ‌  تنهــا  را  انســان  فاشیســتی،  و  ناسیونالیســتی 

ــگ جهانــی اول، همــراه  ــد. تجربــهٔ جن قابــل شــمارش درک می‌کن

سیاســت‌های  غلبــهٔ  و  ســرمایه‌داری  نظــام  فزاینــدهٔ  شــتاب  بــا 

اســتثماری و ناسیونالیســتی، وولــف را در شــرایطی قــرار می‌دهــد 

ــری چــون  ــب کاراکت ــر در قال ــد هیتل ــور شــخصیت‌هایی مانن ــه ظه ک

لوییــس را قابــل پیش‌بینــی می‌بینــد. اینکــه وولــف توانســته از 

ــن  ــه چنی ــر ب ــهٔ بش ــی ربات‌گون ــداوم زندگ ــرار م ــی و تک درون روزمرگ

در  او  نگرانــی  و  دغدغه‌منــدی  از  نشــان  یابــد،  دســت  وضعیتــی 

جایــگاه یــک نویســندهٔ حقیقــی دارد. باقــی مانــدن در موقعیــت 

دیگــران )Das Man( و شــکل‌گیری هویــت بــر اســاس خواســت 

دیگــران و همچنیــن عــدم رویارویــی بــا تنهــا حقیقــت مطلــق؛ یعنــی 

مــرگ، از انســان موجــودی روزمــره می‌ســازد کــه بــرای فــرار از موضــوع 

مــرگ تــاش می‌کنــد خویــش را در جایگاهــی جاودانــه و همیشــگی 

قــرار دهــد. ایــن امــر بــرای اســتقرار و تحقــق خویــش بــه خلــق 

فاشیســم، توتالیتاریســم و خــود بنیادگرایــی دســت خواهــد زد.

نتیجه‌گیری

پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه ویرجینیــا وولــف بــا تمرکــز بــر مفهوم 

ــرای بازاندیشــی در هویــت فــردی و اجتماعــی  ــازه ب ــی ت مــرگ، بنیان

بــا مــرگ شــخصیت‌هایی چــون خانــم رمــزی  او  ارائــه می‌دهــد. 

در به‌ســوی فانــوس دریایــی و پرســیوال در موج‌هــا، ســاختارهای 

نمادیــن و اتحادهــای ظاهــری را فرومی‌ریــزد و شــخصیت‌ها را در 

برابــر حقیقــت بنیادیــن هســتی قــرار می‌دهــد. ایــن لحظــات مــرگ 

ــوان  ــن به‌عن ــهٔ دازای ــی در تجرب ــه عطف ــز نقط ــر نی ــگاه هایدگ ــه از ن ک

از  را  شــخصیت‌ها  می‌آینــد،  به‌شــمار  »بودن-به‌ســوی-مرگ« 

روزمرگــی و تکیه‌بــر »دیگــران« رهــا ســاخته و به‌ســوی نوعــی مواجهــهٔ 

ــا خــود و جهــان هدایــت می‌کنــد. در چنیــن فراینــدی، فــرد  اصیــل ب

درمی‌یابــد کــه معنــای زندگــی نــه در اتحادهــای تحمیلــی و جمعــی؛ 

ــا  ــه و بازاندیشــی در نســبت خویــش ب بلکــه در انتخاب‌هــای آگاهان

مــرگ نهفتــه اســت.

بلکــه  تراژیــک نیســت؛  رویــداد  یــک  تنهــا  آثــار وولــف  مــرگ در 

کارکــردی هستی‌شــناختی دارد؛ مــرگ لحظــه‌ای اســت کــه گسســت 

شــود.  فراهــم  خویشــتن  ســاختن  امــکان  تــا  می‌کنــد  ایجــاد 

شــخصیت‌ها پــس از مواجهــه بــا فقــدان، به‌تدریــج بــه ســطحی تــازه 

از آگاهــی دســت می‌یابنــد کــه از دل آن معنــا و اصالــت برمی‌خیــزد. 

ــهٔ زیســته و  ــان تجرب ــف می ــدی ظری ــف در پیون ــب، وول ــن ترتی ــه ای ب

اندیشــهٔ فلســفی، مــرگ را بــه نقطــه‌ای بــرای باززایــش فــردی تبدیــل 

می‌کنــد.

ــان را  ــه انس ــه مدرنیت ــی ک ــف در جهان ــت وول ــوان گف ــت می‌ت درنهای
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ــه  ــرش مــرگ، ن ــه درک و پذی ــرد. او نشــان می‌دهــد ک ــه‌کار می‌گی ــی رهایی‌بخــش ب ــل داده، مــرگ را همچــون نیروی ــی تقلی ــژه‌ای مصرف ــه اب ب

بــه معنــای پایــان زندگــی؛ بلکــه بــه معنــای آغــاز یــک آگاهــی تــازه اســت، آگاهــی‌ای کــه انســان را به‌ســوی هویتــی اصیــل، انتخابگــر و خــاق 

ســوق می‌دهــد. بدیــن ترتیــب، آثــار او بســتری میان‌رشــته‌ای می‌آفریننــد کــه ادبیــات و فلســفه را در تلاقــی بــا یکدیگــر قــرار داده و راهــی بــرای 

ــد. ــودن و زیســتن پیــش روی مــا می‌گذارن ــای ب بازاندیشــی در معن

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعلام می‌دارنــد کــه در انجــــام ایــن پژوهــــش هیچ ‌گونــه تعــــارض منافعــی بــرای 

ایشــــان وجــود نداشــته اســت.
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